
سیدخلیل ســجــادپــور- پسر جــوانــی که 
وحشتناک  صحنه  مستانه،  تولد  جشن  در 
آدمکشی را رقــم زد، در حالی به بازسازی 
صحنه قتل پرداخت که چگونگی سقوط از  
درخت و رها کردن دسته دشنه خون آلود در 

پشت بام را نیز شرح داد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، پنجم 
بهمن گذشته هنگامی که حدود 20 دختر و 
پسر جوان در یک جشن تولد مختلط شرکت 
کرده بودند، ناگهان میزبان 26 ساله بساط 
مشروب خــوری را پهن کــرد و بدین ترتیب 
برخی از مهمانان با مستی شیطانی همراه 
شدند. طولی نکشید که در میان رقــص و 
پایکوبی مستانه، به یک باره صدای موسیقی 
و عربده در هم آمیخت و یکی از مهمانان دست 
دختری را گرفت تا او را به درون اتاق بکشاند.
اما وقتی با مقاومت و مخالفت دیگر مهمانان 
روبه رو شد در یک لحظه دشنه ای را بیرون 
کشید و در حالی که وانمود می کرد در عالم 
مستی سیر می کند، فریاد می زد هیچ کس 
ــدارد! در همین هنگام برادر  حق دخالت ن
»محسن« )جوان دشنه به دست( در برابرش 
ــرار گرفت تــا دختر را از چنگ او برهاند  ق
ولی »محسن« ناگهان تیغه دشنه را بر پیکر 
برادرش فرود آورد و این گونه جشن تولدی 
خونبار رقم خورد. میزبان جشن تولد دومین 
نفری بود که با دشنه او مجروح شد و سپس 
جوان 30 ساله که مقاومت بیشتری به خرج 
می داد تا دختر جــوان را نجات دهد هدف 
تیغه دشنه مرگبار »محسن« قرار گرفت و در 
یک چشم بر هم زدن نیمی از تیغه دشنه در 
قفسه سینه اش فرو رفت و درون استخوان ها 
شکست »محسن« که هنوز نیمه دیگر دشنه 
در دستش باقی مانده بود، پا به فرار گذاشت 
مهمانان،  دیــگــر  و  میزبان  ترتیب  بــدیــن  و 
پیکرهای مجروح دوستانشان را در حالی به 
بیمارستان بردند که پیکر »محسن« را نیز از 

کنار پیاده رو درون پراید گذاشتند و از بولوار 
شهید فلاحی 7 به طرف بیمارستان طالقانی 

به راه افتادند.
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است دقایقی بعد کادر درمانی بیمارستان 
مرگ جوان 30 ساله را به پلیس گزارش دادند 
اما دیگر از پرایدسواران خبری نبود. طولی 
نکشید که نیروهای انتظامی ماجرای جنایت 
ــژه قتل عمد  با ضربه دشنه را به قاضی وی
مشهد اطلاع دادند و این گونه پرونده جنایی 
دیگری مقابل قاضی دکتر صادق صفری قرار 
گرفت. با توجه به اهمیت و حساسیت این 
ماجرای تکان دهنده، ابتدا قاضی شعبه 208 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد دستورات 
محرمانه ای را بــرای حفظ صحنه جنایت و 
ردیابی عوامل شرکت در نزاع صادر کرد و 
خود نیز شبانه عازم بیمارستان شد. بررسی 
های مقدماتی مقام قضایی  بیانگر آن بود که 

هنوز نیمه تیغه دشنه در قفسه سینه جوان 30 
ساله وجود دارد و پرایدسواران نیز درحالی از 
مرکز درمانی گریخته اند که »محسن« )جوان 
مجروح بستری در بیمارستان( مدعی بود 
اصــا در میان مهمانان جشن تولد حضور 

نداشته است! در همین حال قاضی صفری 
عــازم منزل محل وقــوع درگیری در منطقه 
قاسم آبــاد شد و در ایــن شرایط دستوراتی 
ــودروی پراید صــادر کرد.  را بــرای توقیف خ
از ســوی دیگر نیز »محسن« )متهم( کاظم 
)برادر محسن( و حسن )میزبان جشن تولد( 
بــازداشــت شدند و به مقر انتظامی انتقال 
یافتند.به گزارش روزنامه خراسان، قاضی 
ویژه قتل عمد که وارد منزل محل وقوع جنایت 
شده بود، نقطه به نقطه اتاق ها را در حالی زیر 
ذره بین نگاه قضایی گرفت که خون زیادی در 
کنار مبل و روی در و دیوار خودنمایی می کرد. 
کیک جشن تولد که هنوز بریده نشده بود هم 
به همراه بطری های مشروب درون یخچال 
قرار داشت به طوری که همه چیز حکایت از 

یک جنایت مستانه می کرد.
در حالی که دوتن از مهمانان دیگر با معرفی 
ــرار ایــن جنایت هولناک  خــود به پلیس، اس

را فاش کــرده بودند، »محسن« نیز دست از 
داستان سرایی برداشت و به قتل جوان 30 

ساله اعتراف کرد.
بنابر گزارش روزنامه خراسان، او پس از انجام 
بازجویی های مقدماتی و با صدور دستوری 

توسط قاضی ویژه پرونده های جنایی به محل 
وقــوع نــزاع مرگبار هدایت شد تا در مقابل 
دوربین قوه قضاییه جزئیات این قتل تکان 

دهنده را بازگو کند.
در بازسازی صحنه جنایت که سرهنگ ولی 
نجفی )رئیس دایــره قتل عمد آگــاهــی( نیز 
حضور داشت ابتدا سروان اسماعیل عظیمی 
مقدم )افسر پرونده( خلاصه ای از محتویات 
این پرونده جنایی و اعترافات متهم در مراحل 
بازجویی را شرح داد و سپس »محسن« با اشاره 
قاضی دکتر صادق صفری، دشنه چوبی را به 
دست گرفت و با حرکات نمایشی صحنه جنایت 
را بازسازی کرد. او با معرفی کامل خود و پس از 
ارشاد و نصایح مقام قضایی که حقیقت ماجرا 
را بیان کند، لب به اعتراف گشود و گفت: من 
قصد تعرض به آن دختر را نداشتم فقط می 
خواستم او را به داخل اتاق بکشانم تا بیشتر 

مشروب نخورد! 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: متهم 
این پرونده جنایی مدام سعی می کرد چنین 
وانــمــود کند که به خاطر مستی و مشروب 
خــوری چیزی از صحنه جنایت را به خاطر 
نمی آورد اما او به سوالات تخصصی و انحرافی 

قاضی صفری با جزئیات کامل پاسخ می داد. 
در همین حال مقام قضایی پرسید دسته چاقو 
را که در دست داشتی چه کردی؟ متهم گفت: 
آن را هنگام فرار از پشت بام لابه لای کولرهای 
ساختمان دو طبقه انداختم که در این هنگام 
کارآگاه عظیمی مقدم به پشت بام رفت و تیغه 

شکسته دشنه را پیدا کرد.
متهم سپس نحوه فرار خود از پشت بام را نیز 
بعد از ماجرای جنایت شرح داد و گفت: از 
پشت بام روی درختی پریدم که در کنار دیوار 
قــرار داشــت و با شکستن چند شاخه نازک 
روی زمین افتادم که بعد هم مرا به بیمارستان 

بردند.
ــاره صحنه درگیری با مهمانان هم  وی درب
گفت:ابتدا بــرادرم را با دشنه زدم و بعد هم 
افرادی که قصد داشتند کارد را از من بگیرند! 
براساس این گزارش، با اعترافات صریح متهم 
ــرادی که در صحنه جنایت حضور  و دیگر اف
داشتند، قاضی دکتر صفری اتهام فراهم کردن 
برقراری  از طریق  و فحشاء  موجبات فساد 
مجلس مختلط و نگهداری مشروبات الکلی 
را به »حسن« )میزبان جشن تولد( تفهیم کرد 
و از برخی دیگر از متهمان مانند کاظم )برادر 
محسن( خواست تا از خود 
در برابر اتهام شــرب خمر 
دفــاع کنند. با پایان یافتن 
بازسازی صحنه این جنایت 
بار،  تاسف  و  دهنده  تکان 
متهمان روانه زندان شدند 
ــن پــرونــده جنایی نیز  تــا ای
ــی را  دیگر مــراحــل دادرسـ

طی کند.
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در امتداد تاریکی

ماجرای زنی که 
قاچاق فروش شد!   

چند سال قبل پسرم در خیابان جوانی را دیده 
بود که برای خواهر 17 ساله اش مزاحمت ایجاد 
می کند. به همین دلیل آن جوان را تا سر حد 
مرگ کتک زده بود که بعد هم به پرداخت 200 
میلیون تومان دیه محکوم شد من هم که پولی 
برای پرداخت دیه نداشتم او را در خانه مخفی 
کردم و به فروش مواد مخدر صنعتی به جوانان 

محله روی آوردم چرا که ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 38 
ساله که در عملیات ضربتی نیروهای انتظامی 
مشهد و به اتهام توزیع گسترده مــواد مخدر 
صنعتی دستگیر شده است درباره سرگذشت 
خود به  مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
طبرسی شمالی گفت: پدرم در شهرستان تربت 
حیدریه کشاورزی می کرد و مادرم نیز خانه دار 
بود. من آخرین فرزند از خانواده 8 نفره بودم 
که تا مقطع  دیپلم درس خواندم و سپس با 
»حسین« ازدواج کردم. همسرم کارمند یکی 
از ادارات دولتی بود و همه او را به خاطر خوش 
اخلاقی ستایش می کردند اما شوهرم مردی 
دهن بین بود به طوری که هر آن چه دیگران می 
گفتند به راحتی می پذیرفت و به آن حرف ها 

استناد می کرد.
این رفتار او به حدی رسید که گاهی به دلیل 
سخنان نسنجیده اطرافیان مرا سرزنش می کرد 
و حتی کتک می زد اما بلافاصله پشیمان می شد 
و عذرخواهی می کــرد. همین موضوع موجب 
شد تا بعد از 13 سال زندگی مشترک و در حالی 
که دختری 9 ساله و پسری 11 ساله داشتم از او 
طلاق بگیرم. از آن روز به بعد به خانه پدرم رفتم 
و سعی کردم فرزندانم را تربیت کنم ولی چند 
سال بعد پدر و مادرم از دنیا رفتند و با تقسیم ارث 
و میراث بین خواهران و برادرانم، دیگر به همراه 
فرزندانم آواره شدم. در این شرایط پسرم »حمید« 
ترک تحصیل کرد و برای کمک به مخارج خانواده 
سرکار رفت. من هم مغازه ای را برای فروش لباس 
های زنانه اجاره کردم تا دخترم به تحصیلاتش 
ادامه دهد اما با افزایش اجاره بهای مغازه، فروش 
لباس را در منزل مسکونی ام آغاز کردم و به اهالی 
محل لباس می فروختم. اگرچه زندگی ما به 
سختی می گذشت ولی تاکید می کردم تا  دخترم 
درس و مدرسه را رها نکند. زمانی که پسرم به 
سن 20 سالگی رسیده بود روزی در خیابان 
پسر جوانی را دید که مزاحم خواهر 17 ساله اش 
شده بود. پسرم که به دلیل غرور جوانی نتوانست 
خودش را کنترل کند آن پسر جوان را تا سر حد 
مرگ کتک زده بود. بعد از این ماجرا، نیروهای 
انتظامی »حمید« را  دستگیر کردند و او در دادگاه 
به پرداخت 200 میلیون تومان دیه در حق شاکی 
محکوم شد اما چون پولی نداشتیم تا این مبلغ 
هنگفت را پرداخت کنیم من پسرم را در خانه 
مخفی کردم و او تحت تعقیب قانون قرار گرفت. 
هرچه برای تهیه پول تلاش می کردیم کمتر به 
نتیجه می رسیدیم تا این که به پیشنهاد یکی از 
دوستان معتادم که خرده فروش مواد مخدر بود، 
من هم در پوشش فــروش لباس های زنانه، به 
توزیع مواد مخدر صنعتی بین دختران و پسران 
جوان محله پرداختم. قصد داشتم از این طریق 
پول دیه پسرم را تامین کنم. این درحالی بود که 
دخترم در رشته مهندسی مواد غذایی در تهران 
تحصیل می کرد و من هزینه های او را نیز می 
پرداختم. در همین روزها بود که به طور اتفاقی 
همسر سابقم را در خیابان به همراه همسرش 
دیدم که بسیار شاد و خندان مشغول خرید برای 
فرزندان خردسالش بود و آرامش را در زندگی 
تجربه می کرد. آن جا بود که به یاد گذشته افتادم 
و از این که فقط به خاطر خودخواهی های خودم 
از او طلاق گرفته بودم خیلی افسوس خوردم چرا 
که او به من التماس می کرد که رفتارش را مطابق 
میل من تغییر می دهد تا من طلاق نگیرم. خلاصه 
روزگارم به همین صورت سپری می شد تا این که 
چند روز قبل نیروهای انتظامی به طور غافلگیرانه 
وارد منزلم شدند و نه تنها پسرم را دستگیر کردند 
بلکه از جاساز زیر مبل نیز 70 گرم شیشه و 30 
گرم کریستال در بسته بندی های آماده فروش 
بیرون آوردند و مرا هم به جرم توزیع مواد مخدر 
صنعتی به کلانتری انتقال دادند. اکنون که به 
زندگی گذشته ام می اندیشم فقط می دانم که 
اگر در جدایی از »حسین« عجله نمی کــردم و 
حداقل با یک مشاور یا آسیب شناس مشورت می 
کردم شاید امروز سرنوشتم این گونه رقم نمی 
خورد. نمی دانم اگر دخترم که اکنون در خوابگاه 
دانشجویی به سر می برد متوجه ماجرا شود چه 

حالی خواهد داشت...
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است، با معرفی این زن جوان و پسر فراری اش به 
مراجع قضایی، بررسی های تخصصی نیروهای 
انتظامی با نظارت مستقیم سرگرد جواد یعقوبی 
ــرای  ــیــس کــانــتــری طبرسی شــمــالــی( ب )رئ
شناسایی دیگر افــراد مرتبط و عاملان توزیع 

مواد مخدر آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی 

خراسان رضوی

دسته دشنه ای که در قفسه سینه جوان 30 ساله شکسته بود، در بازسازی صحنه قتل پیدا شد 

اعترافات عامل جنایت در جشن تولد مستانه!

حوادث

قتل  کودک ۱۹ ماهه برای فروش اعضای بدن
فردی که به وسیله خوراندن متادون به کودک 
۱۹ ماهه، او را به قتل رسانده بود، توسط پلیس 
آگاهی البرز شناسایی و دستگیر شد.به گزارش  
ایسنا، سرهنگ محمد نادربیگی رئیس پلیس 
آگاهی استان البرز درباره این خبر بیان کرد: 
در پی ارجاع یک فقره پرونده قتل یک طفل ۱۹ 
ماهه به پلیس آگاهی استان، بررسی موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جرایم 
ــرار گــرفــت.وی افـــزود: بررسی‌های  جنایی ق
اولیه کارآگاهان حاکی از این بود که یک پدر 
سنگدل به وسیله خوراندن متادون به کودک ۱۹ 
ماهه اش او را به حالت بیهوشی در آورده و پس 
از انتقال او به بیمارستان،  قصد فروش اعضای 
بدن او را داشته است.رئیس پلیس آگاهی استان 
البرز اضافه کرد: پس از انتقال جسد این طفل 
معصوم به پزشکی قانونی و مشخص شدن علت 
مرگ او، ضمن آشکار شدن هدف شوم این پدر 

سنگدل، شناسایی مخفیگاه او در دستورکار 
پلیس قرار گرفته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن 

متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
ایــن مقام انتظامی با بیان ایــن که متهم در 

تحقیقات تکمیلی به قتل طفل ۱۹ ساله خود 
اعتراف کرد، افــزود: با تکمیل پرونده، متهم 
برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شد.

   تصویر گوشی های  اعضای خانواده    

    متهم در حال تشریح  جنایت در حضور قاضی صفری راد    

    تیغه شکسته دشنه        خون ریخته شده در کف پراید    
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با مرگ دختر 18 ساله دیگر در مرکز درمانی 

پرونده خودکشی گروهی اعضای یک خانواده پیچیده تر شد 
سجادپور- دختر18 ساله ای که در پی خودکشی دسته 
جمعی اعضای خانواده اش هنوز علایم حیاتی داشت و 
توسط امدادگران اورژانس به بیمارستان منتقل شده بود 
در حالی عصر روز گذشته جان سپرد که برادر دیگر وی نیز به 
کما رفته است و اوضاع وخیمی دارد. به گزارش اختصاصی 
روزنامه خراسان، دوشنبه گذشته بود که نیروهای کلانتری 
خواجه ربیع، ماجرای تکان دهنده خودکشی گروهی 
اعضای یک خانواده را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد گزارش 
دادند. حساسیت این خبر، بی درنگ قاضی دکتر صادق 
صفری را به خیابان شهید سلامی کشاند و بدین ترتیب 
تحقیقات قضایی درباره این حادثه هولناک در حالی آغاز شد 
که اجساد مادر و دو تن از دختران جوانش روی رختخواب 
های پهن شده در کف پذیرایی قرار داشتند. بررسی های 

اولیه حاکی از آن بود که یکی از پسران جوان این خانواده دو 
روز قبل خودکشی کرده و جان باخته است.در همین حال 
مشخص شد دختر 18 ساله و پسر 22 ساله دیگر خانواده 
که هنوز علایم حیاتی داشتند توسط اورژانس به بیمارستان 

منتقل شده و به کما رفته اند اما 4 عضو این خانواده قربانی 
خودکشی گروهی شده و جان خود را از دست داده اند.
ــه  تحقیقات  گــزارش روزنامه خراسان حاکی اســت، ادام
براساس دست نوشته ای که به تلویزیون منزل چسبانده شده 
بود، نشان داد که اعضای این خانواده با انگیزه ادعای ایجاد 
مزاحمت ناموسی توسط پرایدسوار جوانی به نام »ب« و بعد از 
خودکشی پسر جوان خانواده، تصمیم به خودکشی گروهی 
گرفته اند.با انتقال اجساد »مریم- ع« )مادر »رویا- ه« )دختر 
متولد 79( و مژگان – ه )دختر متولد 76( به پزشکی قانونی، 
بررسی های قضایی توسط قاضی شعبه 208 دادسرای 
عمومی و انقلاب مشهد در حالی ادامه یافت که انتظار می 
رفت پسر و دختری که علایم حیاتی داشتند از کما خارج 
شوند و راز خودکشی گروهی را فاش کنند اما متاسفانه 

عصر روز گذشته دختر 18 ساله که زهرا نام داشت نیز در 
مرکز درمانی جان سپرد و تنها بازمانده این اقدام هولناک 
هم در کما به سر می برد و وضعیت بسیار وخیمی داردو بدین 
ترتیب پرونده مرگ مرموز اعضای این خانواده پیچیده تر 
شده است. گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است، در عین حال مقام قضایی دستورات ویژه ای را برای 
شناسایی و دستگیری مرد مرموزی صادر کرد که در دست 
نوشته اعضای این خانواده از وی نام برده شده است، درخور 
یادآوری است، اعضای خانواده رمز گوشی های تلفن خود را 
برای اثبات ادعاهایشان نوشته و آن ها را در کنار هم گذاشته 
بودند در همین حال وجود تعدادی بسته های خالی قرص 
حکایت از آن دارد که اعضای خانواده با مصرف تعداد زیادی 

قرص خودکشی کرده اند.

اختصاصی خراسان


